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 چکیده
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 مقدمه
های فلسفی از یونان باستان تا عصر حاضر بررسی ترین مسائل در نظامیکی از مهم

لاسفه فدر این راستا . مندی تمام موجودات بوده استشناسی و چگونگی نظامکلی هستی
 توصیفات گوناگون بر اساس مبانی فلسفیِ خود به تبیین اینها و اند تا با پاسخکوشیده

 موضوع بپردازند.
ر تدر این میان گروهی از فلاسفه که قائل به جهان فرامادی بودند و با بینشی عمیق

ت حاکم بر موجودات و نیاز موجودات نگریستند، بر اساس اصل علی به کل هستی می
ود، سعی داشتند تا در میان جهان ماوراء طبیعت یافتن به موجودی فراتر از خبرای هستی

بخش جایگاهی خاص مشخص کنند و چگونگی بسط موجودات را بر برای علت هستی
 آن اساس توجیه کنند.

رش اما با گست ،های دوران باستان قائل به تکثر خدایان بودندهرچند غالب انسان
سیطر ستدلالۀ تمدن و  ستی ،های عقلیا سی جایگاه وحدت محوری در ه شنا

صراحت مخالفت  ستان به  صی در میان متفکران یافت. متفکران اولیه یونان با خا
ن توالکن می ،خود را با نظریه شااایو و متدوال باور به خدایان، آشااکار نساااختند

عبارات ضااامنی و پراکنده برخی از آنها نظیر هراکلیتوس، گزنوفون و... مبنی بر 
 (751-757: 7831 فراست،.)در آثارشان یاف مردم را مخالفت با نگاه توده

 نخستین فردی است که با طرح نظریۀافلاطون ، در میان فیلسوفان یونان باستان
خاص میان موجودات و قائل شدن مراتب مختلف در هستی، میان  مثل)ایده( و نوع رابطه

تی را یکسان مندی موجودات از هسداند و بهرهسایه و اصل را برقرار می موجودات رابطه
 ردد.گوار( تفکیک قائل میگیرد و میان وجود حقیقی و غیر حقیقی)سایهدر نظر نمی

جمهور، تیمائوس، های باتحلیل آراء او و تأمل در آثار وی نظیر رساله ،بر این اساس
تظاهر اش مو...، وجود حقیقی در جایگاه خدای نظام فلسفی فایدون، فایدروس، پارمنیدس

 گردد.می
انحصار وجود در امر واحد شخصی در ابتدا در میان  ،های فکری اسلامیمیان نظام در
توان ابن عربی را از پیشگامان های فکری اسلامی جایگاهی عرفانی دارد که مینظام

ملاصدرا  لکن جایگاه فلسفی آن در اندیشه (55: 7811طرح این نظریه دانست)عفیفی، 
 رسد.استدلالی می-به تثبیت عقلی

اش نظریه شناسی وحدت محورانههرچند نظریه بدوی ملاصدرا در راستای هستی
وجود امری واحد اما ذومرتبه است که بالاترین  ،وحدت تشکیکی وجود است که طبق آن

ظریه کن تحلیل نیل ،تعالی اختصاص داردآن که در نهایت شدت است به وجود حق مرتبه
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رابطه علیت که میان مراتب مختلف هستی  تشکیکی ملاصدرا و نوع نگاه خاص او به
نهایی او را در پی دارد که عبارت است از انحصار وجود حقیقی در  نظریه ،برقرار است
سفار اتعالی و تنزل سایر مراتب هستی به مراتب ظهور. با واکاوی آثار وی نظیر وجود حق

ن ن نظریه نهایی وی را در ایتواو ... می اربعه، الشواهد الربوبیه، المشاعر، مفاتیح الغیب
 زمینه مورد تدقیق قرار داد. 

توصیفی این مسئله را مشخص سازد  -این پژوهش بر آن است تا با روشی تحلیلی
که وجود حقیقی در هستی شناسیِ افلاطون و ملاصدرا چه تحلیلی دارد و از چه جایگاهی 

ون و ملاصدرا در این رابطه در این راستا ابهامات موجود در آرای افلاط .برخوردار است
ی دو از موجودات و تبیین جایگاه هست شناختی آنبندیِ هستیبا تحلیل ساختاری رتبه

ن گردد. از سوی دیگر ایحقیقی و چگونگی ارتباط کثرات با موجود متعالی، مرتفو می
 ات باحقیقی و ارتباط کثر جستار مبانی فکری دو فیلسوف و تصویر سازی آنها از وجود

سازد و با تطبیق آرای این دو فیلسوف در تبیین جایگاه وجود حقیقی، آن را تبیین می
 گرداند.جهات تشابه و افتراق دیدگاه آن دو در این زمینه را آشکار می

 افلاطون بندی موجودات در اندیشهطبقه .1
یزیک متاف ل، گامی مؤثر در ورود مباحث فلسفی به عرصهثُمُ افلاطون با طرح نظریۀ

نهد و از بسنده کردن به موجودات مادی و توجیه مادی مباحث مربوط به خلقت فاصله می
ظام فلسفی کن نیگردد، لرو میگیرد. هرچند وی در تبیین این نظریه با اشکالاتی روبهمی

کند و با پافشاری بر عنصر شهود سعی بر فائق این نظریه، بنیان می خویش را بر پایه
 مشکلات دارد. آمدن بر

ه شان بافلاطون در راستای نظریه مثل، موجودات را بر اساس میزان حقیقت وجودی
شناخت محسوسات و مجردات تقسیم می کند. وی به این منظور در تمثیل خط مراتب 

 (833: 7831افلاطون، ).نهدبندیِ خاص خود از موجودات، میرا در تناظر با تقسیم
بندی شده و هر یک از این به دو قسمت نامساوی تقسیم که کندوی خطی را فرض می

مت اول ه است. وی قسبندی شدها نیز به همان تناسب به دو قسمت دیگر تقسیمقسمت
ادی اشیاء م ۀداند که یک جزء از آن حکایت از تصاویر و سایمبصرات می خط را نمایندۀ

مادی است. وی به همین و محسوس را دارد و جزء دیگر حاکی از خود اعیان محسوس و 
داند که جزء نخست آن نشانگر معقولات می ۀترتیب قسمت دیگر خط را نیز نمایند

هایده و مثال هر یک از اشیاء محسوس   7های ریاضی و جزء دیگر حاکی از اید
 (833و  835: همان).است

                                                           
۱  . Idea  
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های محسوسات و معقولات را با نوعی از شناخت منطبق افلاطون هر یک از قسمت
ر کند و استدلال را دها تطبیق میترین جزء یعنی ایدهها را با عالیکند و ادراک ایدهمی

های ریاضی و به همین ترتیب عقیده و گمان را با دو قسم تر و مطابق با ایدهمرتبه پایین
 (833: همان).کندمحسوسات منطبق می

ر افلاطون است، ها در نظقابل توجه در تمثیل خط، اهمیت معقولات و ایده نکته
گیرد و محسوسات را تنها موجودات در نظر می ها را بالاترین مرتبهکه وی ایده چنانآن

نستن محسوسات دابنابراین اصل و حقیقت (833: همان).داندسایه و شبحی از آنها می
 دهعقی ها، از مرتبۀست و از همین رو ادراک و شناخت آنا هاها با ایدهصرفاً بدون قیاس آن

 (833 :همان).گیرندها هستند که متعلق علم حقیقی قرار میکند و این ایدهتجاوز نمی
ایده تصریح  ت بهبودنِ محسوسات نسبافلاطون در عباراتی دیگر نیز بر تصویر و شبح

اند، به نحوی که بدون ها بردهداند که از ایدهای میها را تنها در بهرهدارد و حقیقت آن
 (583: (ب)7831؛ همو، 533: (الف)7851افلاطون، ).ها هیچ هستندایدهگیری از بهره

 هاست.مندی آنها از ایدهها، همان بهرهوار آنبنابراین حقیقت شبح

 ها ارتباط محسوسات با ایده

ها( است و ایده)مندی در واقو عامل پیوند جهان محسوسات به جهان معقولاتبهره
 گردند و به تعبیر افلاطونحکم عدم محض خارج میمندی محسوسات از با این بهره

( که حد واسطی میان 7381: 7883افلاطون، )گیرندحادث و در حکم شونده قرار می
 ها( و عدم محض هستند.ایده)باشنده

را به  مندیمندی دارد: وی گاه بهرهافلاطون با دو تعبیر سعی در بیان کیفیت بهره
 ۀسالبرد، به این ترتیب که در رابهت است به کار میمعنای تقلید که بیانگر نوعی مش

( گاه 7381: همان).داندها را سرمشق و الگویی در حدوث محسوسات میتیمائوس ایده
مندی را در معنای حضور به کار برده است، لکن این حضور، حضوری تام و تمام نیز بهره
تر ینپای ک امر مادی با رتبۀتر در یعالی زیرا حضور تام یک امر مجرد با مرتبه ،نیست

  7.به معنای وحدت و عدم تباین امر مجرد با مادی است و چنین چیزی معقول نیست
رسد که این حضور به نحوی به معنای تجلی با تدقیق در عبارات وی چنین به نظر می

مندی با این معنا از بهره فایدروس ۀرسالو ظهور امر مجردِ معقول است. افلاطون در 
 زیبایی که در آنجا با درخشش» :کشدها چنین به تصویر میزیبایی را در جهان ایده ۀدای

                                                           
آنها با ۀ عالم معقولات و رابط سروری درۀ بردگی و اید که افلاطون در قالب مثال ایدۀ چنانهم. 5

 ۀآنها به سبب تجردشان متمایز با رابط تبیین کرده است که رابطهۀبردگی و سروری را به نحوی 
مندی نابراین بهرهب (177: (الف)5917)افلاطون، .مند از آنها در جهان مادی استمحسوسات بهره

 نیست. ها در جهان محسوسات، حضوری تاممحسوسات از آنها وحضور آن
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افلاطون، ).«درخشدتر از چیزهای دیگر میکند، در زمین نیز روشنخاصی تجلی می
 (713: (الف)7831

ه متعالی دیگر، کۀ تصاویر عدالت، اعتدال و هر اید» :دارددر عبارتی دیگر نیز بیان می
تار  ۀست، در این جهان از روشنی خالی است و گویا از پشت شیشا بهاگران نزد نفس
ب ها به سب( بنابراین مشابهت و مقلد بودن محسوسات از ایده713: همان).«شوددیده می

مندی به حضور  منافاتی با کاربرد معنای ست و معنای بهرها هامظهریت محسوسات از آن
 ، ندارد.دیگر که تعبیر خاص از مشابهت است

ها برای محسوسات نیز هست و از سوی دیگر افلاطون قائل به نوعی علیت ایده
: (ب)7831افلاطون، ).گیرداسباب و علل مادی در نظر نمی ی و معلولی حقیقی راروابط عل 

 (583و  581
ت علی ها و نحوۀمندی محسوسات از ایدهافلاطون در عباراتی از بیان کیفیت بهره

در توجیه مقصود خود به عنصر شهود اکتفا کرده است  حو مستدل خودداری وها به نایده
ه ب .ده استشو عبارات پیرامون این موضوع را به صورت پراکنده در آثار خود متذکر 

 :کند کهعنوان مثال وی در عبارتی در تبیین این امر به این مطلب بسنده می
یی در اوست به هر نحوی که واقو آنچه چیزی را زیبا ساخته است، همانا حلول زیبا

دانم این است که هر دانم و آنچه میشده باشد، زیرا من در این باب چیزی نمی
 (583: همان).چه زیباست به علت وجود زیبایی است

ا همندی و علیت به معنای استقلال محسوسات از ایدهلکن باید توجه داشت این بهره
گردیم که افلاطون در رابطه با الی مواجه مینیست، زیرا در غیر این صورت با اشک

به طرح آن پرداخته است و در آنجا آن را بدون پاسخ رها  پارمنیدس ۀرسالمندی در بهره
 کرده است. 
ها برای محسوسات و شباهت محسوسات به بر سرمشق بودن ایده پارمنیدساو در 

ن شباهت به تبیی بودن رابطهگاه در ادامه بر اساس اضافی کند؛ آنها تصریح میایده
ای که از آن پردازد. به زعم وی با توجه به شباهت امری محسوس به ایدهاشکال می

ها نیز به امر محسوس شباهت خواهد داشت و این امر مند است، ناگزیر آن ایدهبهره
ا زیر ،ندمند باشمشترکی بهره ۀشود که این دو به سبب شباهت بینشان از ایدباعث می

 ای بهره داشته باشد تا بتواند شبیه باشد، لکن این امر مستلزمیک چیز شبیه باید از ایده
های دهای از ایدیگری موجود باشد و در نتیجه سلسلهۀ ای، ایداین است که پشت هر ایده

: (الف)7851افلاطون، ).نامتناهی در طول یکدیگر نمایان گردد و چنین امری محال است
داشتن باید از راه دیگری باشد و باید آن راه این بهره»نابراین به بیان او ( ب533 و 533

 (533: همان).«را یافت
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توان استنتاج کرد که شباهت ایده با امر محسوس از نوع با تدقیق در عبارات او می
ر ای از نوع علیت خاص دشباهتِ صرف امور محسوس به یکدیگر نیست، زیرا این رابطه

مند ی بهرهاکه یک چیز شبیه باید از ایده»او  فلاطون است و این عبارتِتفکر فلسفی ا
بلکه افلاطون در عباراتی دیگر در تبیین  ،( به صورت مطلق نیست533: همان)«باشد
زند و شراکت و شباهت آنها در زیبایی زیبای جهان مادی را مثال می یل، اشیاثُ مُۀ نظری

افلاطون، ).ددانزیبایی( میۀ اید)آنها از حقیقت زیباییمندی و مایه گرفتن را به سبب بهره
 (557: 7833 ؛ همو،583: (الف)7831
ر امری مشابهت دارند در محسوس و مادی بودن در اشیائی که با یکدیگر د ،روازاین

گر د این شرط، حکایتها به یک ایده شرط لازم است و در نتیجه شباهت با وجوشباهت آن
 ظلیده است اما شباهت امر محسوس و ایده از نوع شباهت ظل با ذیها از امندی آنبهره

و اصل و حقیقت با فرع و تصویر است و در صورتی شباهت میان ایده و امر محسوس 
شود که امر محسوس در قیاس ها ختم میدیگر و سرانجام تسلسل در ایده ۀبه وجود اید

رو تعبیر امری حقیقی تلقی گردد، ازاینبا ایده، خود، از واقعیتی مستقل برخوردار باشد و 
د شمندی به شباهت در صورتی نادرست خواهد بود و منجر به اشکال مذکور خواهد بهره

که شباهت، همچون شباهت محسوسات با یکدیگر باشد نه شباهت امر مادی محسوسِ 
 ویرتص»و  «نمود بودن»گونه به موجود مجرد معقول حقیقی؛ به طوری که وی بر شبح
ها تصریح آن« غیر حقیقی بودن»ها و ه ایدهمحسوسات نسبت ب« بودن
مندی به حضور به نحو تجلی و بنابراین با تعبیر بهره (7873: 8ج ،7831افلاطون،).دارد

ون نزد افلاطبودن محسوسات، علیت ها و سایهظهور و نمود و نیز حقیقت دانستن ایده
ست و معلول هویتی منحاز از علت ندارد بلکه هر به معنای استقلال معلول از علت نی

آنچه دارد، حضور ایده در او و به عبارتی تجلی ایده در اوست و محسوسات عین نیاز و 
 ها هستند.تعلق به ایده

 وجود حقیقی در اندیشه افلاطون .2
ها را به عنوان حقایق و وجود حقیقی عنوان کرده ایده ،افلاطون در عبارات مختلف

 ( و موجودات جهان مادی را715: (الف)7831؛ همو، 135: (ب)7851افلاطون، )است
ل به نحوی سعی در ارجاع کثرات به ثُمُۀ این حقایق دانسته است و با طرح نظریۀ سای

اند و متشابه کثیری از محسوسات که در یک دستهۀ وحدت دارد، زیرا برای هر مجموع
گرایی او ( اما وحدت555 و 558: 7831طون، افلا)گیردیکدیگرند، یک ایده در نظر می

 ند.هست ها نیز متکثرد، چرا که ایدهشوها ختم نمیبه ایده
ی، العلل است. وةعل باشد که به بیان خود او مبدأ کل وافلاطون قائل به وجودی می

کند. اصل خیر در حقیقت مطرح می« اصل خیر»داند و با عنوان آن را موجودی متعالی می
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ها و امری ، آن را خالق ایدهجمهور ۀرسالکه وی در  7نظام فلسفی افلاطون است خدای
ها از اوست و خدایی است که زمین و آسمانها و خدایان داند که وجود و ماهیت ایدهمی

( او اصل خیر را در 555: همان).کندو آنچه در آسمانها و زمین است و... را ایجاد می
یز خواهد هر چخدایی معرفی کرده است که خیر است و می تیمائوس نیز به عنوان رسال

 (Plato, Timaeus, p851) .تا حد امکان خوب باشد

صلِ برد و هرچند قائل به وجود خدایان خیر پیش می وی بحث خلقت را با تکیه بر ا
:  7831؛ همو، 7351: 7883 افلاطون،)اساات اما خدایان، نیز معلول اصاال خیر هسااتند

ست، نقطهباور به این خدای واحد که در رأس هستیبنابراین  (555  شناختی افلاطون ا
 باشد.عطف وحدت محوری تفکر فلسفی افلاطون می

شناسی افلاطون دارد. وی در توصیف اصل برانگیزی در هستیجایگاه تأمل ،اصل خیر
خود که نانچگوید، آنخیر پیوسته با عباراتی در پوشش ابهام و در قالب تمثیل سخن می

خالق این جهان دشوار است و اگر هم  پیدا کردن موجد و»نیز در عبارتی تصریح دارد 
 ,Plato)«پیدا شود امکان ندارد او را چنان وصف کنیم که برای همه قابل فهم باشد

Timaeus, p883) 
صف ست این عبارت بیانگر غیر قابل و صل خیر چنان ا ست و هویت ا صل خیر ا بودن ا

بیند و در مواردی نیز که ساااعی در بیان را قادر به وصاااف آن نمیکه افلاطون خود 
های خط، خورشید و غار و در قالب تمثیل ههای اصل خیر دارد از عباراتی رمزگونویژگی

 جوید که نیاز به تأمل و واکاوی دارد.بهره می
افلاطون در تمثیل خورشااید در وصااف اصاال خیر، آن را هم مبدأ وجود و حقیقت و 

 کند که کن بر این بیان تصریح مییل ،کندأ علم و معرفت معرفی میهم مبد
اما خطاست که آنها را عین خیر بدانیم، زیرا  ،علم و حقیقت شبیه به خیر هستند

 د نهشونکیفیت و مقام خیر به مراتب ارجمندتر است... چیزهایی که شناخته می
ود لکه علاوه بر آن وجکنند، بفقط خاصیت شناخته شدن را از اصل خیر کسب می

عین وجود نیست بلکه از حیث  ،و ماهیت آنها نیز از اصل خیر است، با آنکه خیر
 (838: 7831افلاطون، ).عظمت و قدرت به مراتب بالاتر از آن است

کند اما وجود نبودنِ افلاطون اصاال خیر را فراتر از وجود عنوان می ،در این عبارات 
کل  ۀآنچه دهندمعقول نیساات از سااوی دیگر  .نیسااتآن به معنای معدوم بودن آن 

ت که کن، وجود و حقیقتی اسیخود فاقد حقیقت و هستی باشد، ل ،حقیقت و هستی است

                                                           
ب آنها اما اغل ،ارتباط  اصل خیر و خدا در نگاه شارحان افلاطون به طرق مختلف تبیین گردیده است. 5

: 5935؛ لائرتیوس، 513: 5935.)گادامر، تصریح بر یکی بودن خدا با اصل خیر در تفکر افلاطون دارند
 (555: ؛ کاپلستون35: 5939؛ مر، 5513و 5510: 5901؛ گمپرتس، 551
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ها فراتر اسااات و چنین وجود و های دیگر نیسااات بلکه از آنحقیقت همچون وجود و
 آید.حقیقتی، اصلاً به وصف در نمی

 داند، اصل خیر را ازخیر را مافوق تصور میبنابراین از آنجا که افلاطون عظمت اصل 
 به وجهی حدی برای آن تلقیو آن باشد  کنندههر آنچه که به نوعی مقیدکننده و محدود

. از این رو وجود و حقیقت نیز برای آن حد است، زیرا وجود و حقیقتی داردمبرا می ،گردد
نی است، محدود است و دهد و قابل ادراک برای نفس انساها میکه اصل خیر به ایده

هر آنچه که به تصور درآید مافوق آن نیز قابل تصور است، بنابراین چنین وجود و حقیقتی 
ا را همحدود است و قابل اطلاق به اصل خیر نیست. از سوی دیگر هرچند افلاطون ایده

حقایق و وجودهای حقیقی دانسته است اما این حقیقت و وجود عین ربط و وابستگی به 
نه  اند وها بدون اصل خیر هیچکه پیش از این گفته شد آن خیر است، زیرا چنان اصل

بنابراین اصل خیر از چنین وجودی که عین وابستگی و تعلق  ،وجود و نه ماهیتی دارند
 ست و مافوق این حقیقت و وجود است.ا است مبرا

پیوسااتگی  تنها وساایلۀ»و  «الهی ۀقو»اصاال خیر را  فایدون رسااالهافلاطون در 
 ۀرساله در ک چنان (581: (ب)7831افلاطون، )کندمعرفی می«موجودات و محیط بر کل

ل جزء اص ،تک و هم به حسب نوعنیز بر این نظر است که موجودات هم تک تیمائوس
و از سااوی دیگر از آنجا که وی اصاال خیر را  (Plato, Timaeus, p851)خیر هسااتند

شااامول اصااال خیر بر  ۀداند، بنابراین نحویبی میامری مجرد، ثابت و بدون هیچ ترک
جزء بودنِ آن نیسااات و نیز شااامول و موجودات به نحو ترکیب آن از موجودات و جزء

شد که منافاتی با عظمت و بی صل خیر باید به نحوی با شاحاطه ا شته با د. حدی آن ندا
اشد، بوجیه میدر واقو شمول اصل خیر نسبت به موجودات به نحو ظهور قابل ت ،روازاین

العلل موجودات است و علت مشتمل بر کمالات  علةهرچند اصل خیر  با این توضیح که

ها را جزء اصل ود موجودات و نه صرفاً کمالات آنکن افلاطون خیباشد، لمادون خود می
 داند.خیر می
ذات اصل خیر باشند تنها به این  وها جزر موجودات در اصل خیر و اینکه آنحضو
وجه خواهد بود که موجودات جز ظهورات و تجلیات اصل خیر، چیزی نباشند و صورت م

ها را به وجود آورده است، چنانکه در حقیقت اصل خیر با ظهور خود به انحاء مختلف ایده
ها به نور حقیقت و وجود که نور اصل خیر است، تصریح دارد، ایده جمهور رسالهدر 

 :7831افلاطون، ).گذارندوجود می ظلمت پا به عرصۀو از وادی عدم و یابند روشنایی می
838) 

ها نمودار در واقو نور حقیقت و وجود، همان ظهور اصل خیر است که به صورت ایده
ها را از اصل خیر گردد و از همین حیث است که افلاطون وجود و ماهیت ایدهمی
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حیث ماهیت نیز هیچ ها، نه تنها از حیث وجود بلکه از ( و ایده838: همان)داندمی
 استقلالی از خود ندارند و هر چه دارند ظهور اصل خیر است.

ار برده ها به کگرچه افلاطون تعبیر ظل، سایه و تصویر را در ارتباط محسوسات با ایده
کن محسوسات یها در قالب محسوسات است، لاست که به وجهی حکایتگر ظهور ایده

ی برای اها که خود، ظهورات اصل خیرند، واسطهکه ایدهبل ،ها نیستندحقیقتاً ظهورات ایده
 ائوستیم رسالهکه او در چنانباشند، آنتجلی و ظهور اصل خیر در هیئت محسوسات می

ها را سرمشق و الگویی در ایجاد محسوسات قرار اصل خیر( ایده)کند که خداتصریح می
 (7383: 7883افلاطون، ).دهدمی

سها نگر عدم علیت حقیقی ایدهبیا« الگو بودن»تعبیر  سات بلکه وا سو طه برای مح
صل بودن آن سات دارد، بنابراین علت حقیقی در ا صل خیر در مظهر محسو ها در ظهور ا

 گردد.خیر منحصر می
افلاطون در مستندات خود، تعبیر وجود را به صورت مبهم و در قالب عباراتی کوتاه 

توان وجود را در تفکر فلسفی او در دو معنا و او می اما با تدقیق در آثار ،به کار برده است
ست و هر چند وی ا هانخستین معنا و کاربرد وجود برای ایده ؛دو کاربرد متفاوت یافت

ها را به عنوان حقایق و وجود به کار برده است و اصل خیر را ورای وجود در عباراتی ایده
ها امری ات اصل خیر، وجود برای ایدهها به ظهوردانسته است، اما با ارجاع وجود ایده

ا هرود که قابل اطلاق به اصل خیر نیست و حقیقت بودن آنمحدود و مقید به شمار می
در قیاس با محسوسات است. کاربرد دیگر وجود برای اصل خیر است. افلاطون در عبارتی 

حقیقت »و « وجود لایزال»و « وجود لایتناهی»و « جایگاه کمال تام و کامل وجود»
و با  (Plato, Republic, p573-553-581)داندرا تنها منحصر در اصل خیر می« مطلق

در حالی که پیش از آن اصل خیر را ورای  -این تعبیر و به کار بردن وجود برای اصل خیر
حقیقت و وجود در معنای حقیقی و اتم را در اصل خیر  -کردوجود و غیر وجود عنوان می

ایر موجودات ظهورات او هستند. این وجودِ حقیقی، غیر قابل وصف کند که سمنحصر می
 از این رو کاربرد ،زیرا اصل خیر امری غیر قابل وصف است ،و نامتناهی و نامحدود است

ها برای اصل خیر است؛ واسطه آنعنای محدود و مظهریت بیها در موجود برای ایده
اشتمال اصل خیر بر کل کمالات نامحدود افزون بر آنکه کمال تام بودن نیز به معنای 

را هرگونه زی ،است، بدون اینکه این کل کمال بودنِ او منافاتی با بساطت او داشته باشد
: )الف(7851افلاطون، ).ترکیبی در اصل خیر با تأکید افلاطون بر بساطت آن منافات دارد

 (715: )الف(7831؛ همو، 575: (ب)7831؛ همو،533و  535
نابراین  حد میب که افلاطون وجود را برای اصااال خیر نوعی  جا  ند اطلاق از آن دا

ن بنابرای ،شودکمالات موجودات به او نیز به وجه اولی، نوعی از حد برای او محسوب می
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ر او کل اوصاف کمالی را به وجهی دارد که همچون وجودِ او از حیث عظمت به تصور د
 زیرا این، خود، حدی بزرگ است.باشد، میها نیز نآید و از سوی دیگر فاقد آننمی

( اما 7333: 7883ها نیز هست)افلاطون، هرچند افلاطون قائل به لایزالی و قدم ایده
گیرد و این جایگاهی اساات که منحصاار به ها جایگاه کمال وجود را در نظر نمیبرای آن

است  اصل خیرها وابسته به بقای ها باقی هستند اما باقی بودن آناصل خیر است. ایده
:  (ب)7831ها و کل موجودات اساات)افلاطون، ، عامل پیوسااتگی و بقای آنو اصاال خیر

نان( 7333: 7883؛ همو، 581 یده چ نه که ا یت خود نیز هیچ گو ماه ها در وجود و 
 (838: 7831افلاطون، ).استقلالی ندارند

 نهایی ملاصدرا وجود حقیقی در اندیشه. 3
هستی را مورد تأمل قرار  ،محورانهبا رویکردی وحدت ملاصدرا پیوسته در آثار خود

 (نظریه وحدت تشکیکی وجود)داده است. وی هرچند در نظریه بدوی و تعلیمی خویش
 ،کن بر اساس این نظریه، کثرات نیز در وجود جای دارندیداند، لحقیقت وجود را واحد می

تراک باز الاشالامتیاز به مابههکثرات، خود امری مغایر با وجود نیستند به نحوی که ماباما 
نای به این معنا که کثرات بر مب ،گرددالامتیاز بازمیالاشتراک نیز به مابهگردد و مابهمی

 گردد.وجودی توجیه می شدت و ضعفِ
ملاصدرا در باب هستی با طرح نظریه نهایی  محورانهترین نگاه وحدتاصیل

دت وح واقو در راستای استکمال نظریهگیرد که در شکل می (وحدت شخصی وجود)وی
که نظریه وحدت شخصی وجود، اوج تفکر فلسفیِ باشد، چنانتشکیکی وجود می

او، با تبیین این نظریه محقق « اتمام فلسفه و تمیم حکمتِ »ملاصدراست و به بیان او 
 (581: 5، ج7881ملاصدرا،).گرددمی

ود صورت وجاست؛ دراین او نه تشکیکی اوجود، واحد شخصی ،بر اساس این نظریه
 :تعالی است. به تصریح ملاصدراو موجود، واحد و منحصر در ذات حق

ست که در موجودیت حقیقی  صی ا شخ صر در حقیقت واحد  موجود و وجود، منح
شااریک و انبازی ندارد و در عالم عین و خارج برای او ثانی وجود ندارد و در عالم 

ست شاهده می وجود جز او دیاری نی شود که غیر واجب و هر چه در عالم وجود م
باشااند که در پس همانا ظهورات ذات او و تجلیات صاافات او می معبود هسااتند،

 (583: همان).واقو عین ذات او هستند

بر اساس این نظریه نه تنها جایگاهی برای ماهیات به عنوان امور اصیل در خارج 
گاه گردند و جایاز اطلاق حکم وجود حقیقی خارج میماند، بلکه موجودات متکثر نیز نمی

یابند و بر این مبنا جایگاه ملاصدرا میۀ شناختی فلسفظل و ظهور وجود را در هستی
قی، از نظر ملاصدرا وجود حقی کند.شأن و تجلی و تطور تغییر میتعلیت و خلق نیز به 
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موجودات است، حال آنکه  اهر است و با ظهور خود، ظاهرکنندۀبذاته به انواع ظهور، ظ
ند و ااز جهت ذات، نابود و از حیث حقایق از ازل تا ابد باطل موجودات()ماسوای او

 (31و 33: 7همان، ج)7.ظهورشان از جانب ظهورِ وجودِ حقیقی است
ای صاارفاً ای عرفانی دارد، لکن نظریهوحدت شااخصاای وجود، هرچند صاابغهۀ نظری

ست، بلکه ملاصدرا با م سفیِ آن با رویکردی عرفانی نی ستدل کردن و مبرهن کردن فل
 دهد.این مسئله را مورد واکاوی و تبین قرار می دقیق و نوآورانه

 تبیین وحدت شخصی وجود الف( 

ستدلال برهانی بهره گیرد که یکی می ملاصدرا در اثبات وحدت شخصی وجود، از ا
وحدت  اشاااد. او طرح نظریهبهای بدیو در نظام فلسااافیِ وی میاز ابتکارات و نوآوری
داند و تصریح دارد که برهان وحدت شخصی تفکر فلسفی خود میشخصی وجود را قلۀ 

برهانی است که پروردگارم از حکمت، به حسب عنایت ازلی به من داده است و »وجود 
مرا از علم به آن به فیض فضاال و کرم و بخشااش، قرار داده اساات، پس اکمال  بهره

 (581: 5، جق7881ملاصدرا،).«حکمت را با آن آغاز کردمفلسفه و تتمیم 
هایی بر وحدت شااخصاای وجود اسااتدلال حکیمان و عرفای پیش از ملاصاادرا نیز

کن این یل( 15: 7881؛ لاهیجی،55: 7838فناااری،؛ ابن838: 7833 آملی،)اناادآورده
است.  قرار گرفتهها از اتقان کافی برخوردار نبوده و توسط سایر حکما مورد نقد استدلال

ست ،در این میان صدرا برهانی دقیق و متقن ا ستدلال ملا صدرا،  :ر.ک)ا ، ق7881ملا
شکل( و این امر به جهت مبانی به کار رفته 585و  588 ،583 ،585: 5ج گیری این در 

نیز  و نظریه از جمله اصالت وجود، وحدت تشکیکی وجود و مبحث وجود رابط و مستقل
خا طهبر اسااااس تحلیلی  بانی فکری وی  ص از راب با تمرکز بر م یت  یت و معلول عل

 (733: 7857آشتیانی، ).باشدمی

 علیت و معلولیت در نظام وحدت شخصی وجودب( 

بر اساس وحدت شخصی وجود، وجود منحصر طور که پیش از این اشاره شد، همان
ظهورات و دیگر موجودات را در حد   تعالی اسااات وگردد که وجود حقدر یک وجود می

سفی معهود ف به وجهعلیت ، رویابندکه حکایتگر وجود اویند؛ ازاینشئونات او تنزل می ل
ط آن یان دو موجود اسااات که یکی معلول و دیگری علت و وجودۀ که راب  وجودی م

و  بنابراین رابطه میان کثرات شناسانه ندارد،هستیاهی در این نظریۀ جایگ، دهنده است
 باشد.ای حکایی مینخواهد بود بلکه صرفاً رابطه ای تولیدیخدا رابطه

                                                           
ها و مظاهری برای ذات حق و ن بیان ملاصدرا اشاره به این است که اشیاء و اعیان موجودات، آینهای. 5

 (37: 5، جق5197)نوری، .صفات و اسماء او هستند
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 کند و درعلیت جایگاه خود را جایگزینِ تشأن و تطو ر می ،در نظر نهاییِ ملاصدرا
های فلسفی سابق علت و معلول هر دو امری حقیقی بودند و هر دو که در نظام حالی
 :شدکچنین به تصویر میای متفاوت، ای از وجود داشتند، ملاصدرا علیت را به گونهبهره

ر د آنچه که ابتدا با نظر جلیل گفته بودیم که در متن وجود علت و معلول اساات،
نهایت ما را از جهت سلوک عملی و سیر عقلی به این نتیجه رساند که آنچه علت 

ر اوست و اون و طوری از أطوئشود همان اصل و معلول هم شأنی از شنامیده می
 (58: 7838 ،ملاصدرا).بدأ به اطوارش راجو گشتم علیت هم به تطور آن

 :وی در عبارتی دیگر تصریح دارد 
نخست به حسب نظر ارزشمند علمی وضو کردیم که در وجود، علت و معلول است، 
ولی در پایان به حسب سلوک عرفانی به این نتیجه رسیدیم که از آن دو، علت 

یتِ آنچه به علت و تأثیرش امری حقیقی است و معلول جهتی از جهات اوست و عل
ه ش بایای و تحیثش به گونهادر معلول نامیده شده است به تطور و دگرگونی

 (585: 5، جق7881ملاصدرا، ).گرددحیثیتی بازمی

به ذات حق تعالی متناهی  -هاعلل و معلول -موجودات ۀ که زنجیر آنجا بنابراین از 
:  همان)عالم خلق و امر اسااات ۀپدید آورندالعلل و منشااااء و  علةتعالی گردند و حقمی

 گردد. علیت حقیقی نیز منحصر به ذات حضرت حق می (588
ند که اثر، کحکیم سبزواری از بیانات ملاصدرا در تبیین نحوه علیت چنین استنتاج می

چیزی در مقابل علت نیست، بلکه ظهور علت و مبداء است و غرض از توحید خاصی نیز 
و عین الربط به خداوند غنیِ قیوم هستند وجودی  ریکه موجودات، فق چیزی جز این نیست

نیاز است و ظهور موجودات منطوی در ظهور اوست ذات و صفات و افعال بیکه از حیث 
ند و ذات او اکه انور هر نوری است و موجودات با ذات او متقوم به ذات خویش چنانهم

 (588: 5، جق7881ی،سبزوار).ستا ی ذات آنهابذاته قوام دهنده
به بطلان  (585: همان)تبیین ملاصاادرا از معلولات به ظهورات و تطورات ذات حق

ستی. انجامدها نمیمحض و معدوم بودن آن صدرا کثرت در نگاه نهایی ه سانه ملا شنا
ند و ابا این توضاایح که ظهورات نه عین حق 7؛گرددوجود به کثرت ظهور و نمود بازمی

ها زیرا آن ،عین حق نیستند چون تطور و شأن اویند و غیر او نیز نیستند .نه غیر او هستند
میان ظاهر و ظهور دوئیتی در کار نیسااات و به تعبیر صااادرالمتألهین و ظهورات اویند 

ها وجودی در قبال حق ندارند آن (583: همان).ظهورات ذات در حقیقت عین ذات هستند
 .دتوان برای تطورات قائل شلالی را نمیو هیچ غیریت و منحازیت و حتی کمترین استق

                                                           
 تجلى وحدت»زاده در تبیین کثرات که مخل وحدت وجود نیست بر این نظر است که حسن . علامه5

ین بدان که غیر یك حقیقت نیست که به حسب تکثر مرایا، مطلقه را در مراتب کثرات مشاهده نما و یق

 (97: 5915 زاده آملی،)حسن.«گرددکثیر نموده و این نمود کثرات، قادح وحدت وى نمى
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 تعالی،ظهورات حقحقیقت و ، مظهر همان ظاهر است وحدت شخصی وجود در نظریه
اسناد وجود به موجودات به حسب مظهریتی که برای ذات حق دارند  است. تعالیحقخود 

 قها از ذات حگری آنو حکایتآنها ارائه مصحح اسناد مجازی به اسناد مجازی است و 
 (583: 5، ج7881ملاصدرا، ).تاس

تعالی هستند و تنها در خفا و آشکاری موجودات، مظاهر صفات حق ۀبه تعبیر او هم
 (33 :7831ملاصدرا، ).ندامظهریتشان با هم مختلف

و دارد آنچه در عوالم عقلی و مثالی و حسی هست در جهان اسماء ریشه  ،از نظر وی
این ترتیب از آنجا که معلول شأنی از وجود علت است اصل و مبداءِ آن، موجود است، به 

هیچ موجودی از حق تعالی در بسط و تفصیل عالم ظاهر نگردیده است جز آنکه صورتی 
( 881-887: 7838ملاصدرا، ).در محضر الهی دارد که بر اساس آن سرشته شده است

 :به این بیان که
 اسماء به حسب تکثر در مشترک است و تکثر در ذات الهی بین تمام اسماء حسن

 باشااد که اینصاافات اساات و این تکثر، به اعتبار مراتب غیبی و نهانی آن، می
ست و مفاتیح، معانی معقول در غیب وجود حق تعالی  مراتب غیبی، مفاتیح غیب ا

بساایط و در نهایت  شااان در آن ذات، به گونهباشااند، زیرا آنها با کثرت عقلیمی
 (553-553: 5، ج7881ملاصدرا،).دانبساطت مندمج و مندرج

وی در ادامه اتصاف ذات احدی به صفات متکثر را دلیل بر تعین شئون و تجلیات  
 7.داندتعالی میحق

 مبانی فکری ملاصدرا در نظریه وحدت شخصی وجود ج( 

 ،ستتعالی اوحدت شخصی ملاصدرا که مبین انحصار وجود حقیقی در ذات حق نظریه
 باشد.اولیه در تفکر صدرایی می مبتنی بر چند اصل

اصااالت وجود، تشااکیک وجود و امکان فقری. این  :ند ازااین مبانی و اصااول عبارت
 د.گردنمبانی با ساختاری ترتیبی نهایتاً منجر به نظریه وحدت شخصی وجود می

آن است و وجود است که منشاء آثار  حقیقت هر شیء وجود ،بر مبنای اصالت وجود
ان توباشد که ثانی برای آن نمیگردد. وجود امری واحد و بسیط میمیشیء محسوب 

-فرض کرد و آن است که سبب اطلاق موجودیت ذهنی و عینی به ماسوای خود می
 (1و  3: 7ج ،7835ملاصدرا، ).گردد

                                                           
رت تعالی و حضداند که در غیب حقملاصدرا در عباراتی دیگر لوازم مفاتیح غیب را اعیان ثابته می .5

نماید آنها را ها را میایجاد آن تعالی ارادهکه حق باشند و زمانیمی علمیِ او، بوده  و داخل در اسم باطن

 (995: 5919)ملاصدرا، .سازداسمای حسنای خود، موجود می به وسیله
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وجود امری است که افراد مندرج  (تشکیک وجود)بدوی ملاصدراۀ مطابق با نظری
ند و تفاوت آنها نیز به شدت و ضعف و نقص و کمال ارکتحت آن در حقیقت وجود مشت

 (813و  558: 7م، ج7337ملاصدرا، ).گرددوجودی بازمی
امکان فقری، ملاک نیاز معلول به علت را فقر وجودی  ملاصدرا بر اساس نظریه

 ،داند و این فقر وجودی نشانگر حیثیت تعلقی و وابسته معلول به علت استمعلول می
معلول عین ربط و وابستگی به علت و جهتی از جهات علت و از شئون وجودی  ،روازاین

 چنانهم (831-835: 7ج ،م7337همو، ؛ 585: 5، ج7881ملاصدرا، ).گرددعلت تلقی می
که آقای جوادی آملی نیز در شرح نظریه ملاصدرا با تأکید بر رابطه وصفی معلول نسبت 

ر تشأن تولیدی معلول و علت، بیز انکار رابطه به علت که مبتنی بر امکان فقری است و ن
-833: 8، ج7813جوادی آملی، )کندو تجل ی بودن معلول نسبت به علت تصریح می

837)   
در واقو رابطه علیت و ترت ب وجودی که میان مراتب مختلف هستی در نظام تشکیکی 

ل، در قالب معلوی تشأن و ظهور علت وجود برقرار است در کنار تحلیل علیت به رابطه
وحدت شخصی وجود را  تعالی و استدلال عقلی بر نظریهانحصار وجود حقیقی در حق

 دهد. نتیجه می

 تصویرسازی ملاصدرا در ایضاح وحدت شخصی وجودد( 

شخصی وجود و چگونگی پیدایش کثرات صدرالمتألهین برای ملموس کردن وحدت 
عالی از تمثیلاتی بر اسااااس ظهور و تجلی حق یک از وجهی بهره میت که هر   گیرد 

 باشد.مطلوب وی می آشکارکنندۀ
شکارگ صی آ شخ سه تمثیل که در بیان وحدت  شتری ریدر اینجا به بیان   ،دارند بی

 شود.اکتفا می
ین است؛ به اهایی که مؤید وحدت شخصی وجود است، تمثیل آینه یکی از تمثیل

اما  ود،شدیگر متجلی می آینه اسطهای صورتی مطلوب، بدون وگاهی در آینهبیان که 
دیگر است و هرچند تجلی از  یک یا چند آینه اهی تجلی صورت در آینه به واسطهگ

کن ظهورات متعدد به سبب ضعف قبولِ قابل یگردد، لسوی شخص واحدی واقو می
بنابراین جلوه و ظهور از  (537: 5؛ همان، ج781-783: 1، جق7881ملاصدرا،)7.باشدمی
جالی م ،تعالیدر حکایتگری از حقکن یل ،تعالی است و این تجلی واحد استی حقسو

                                                           
 به تعبیر جامی:. 5

 از بهر نظاره صد هزار آینه بیش معشوقه یکی است لیك بنهاد به پیش
  صفا صورت خویشقدر صفالت و  بر ها بنمودههریك از آن آینهدر

 (13:  5917)جامی،
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اشد بند و این امر به واسطه ضرورت وجودِ ترتیب در مراتب ظهور میابا یکدیگر متفاوت
روی هم هستند که هر یک حکایتگر صورتی های متعددِ در روبهو ممکنات همچون آینه

   7.است که در دیگری متجلی شده است
ظر او، برد. از نبهره مینیز نور خورشید و از تمثیل  قصود خویشملاصدرا در توضیح م

 دانند که نوردریافت حقیقت از آنِ کسانی است که نور را مختص به خورشیدی می
 ،کننده همان نور واحد هستنددهنده و منعکسها و زمین است و دیگر اشیا ارائهآسمان

 (555-558: 7، جق7881ملاصدرا، ).باشندآنکه خود دارای نور بی
محاکات و مظهریت کثرات برای ذات  تعالی واین تمثیل نشانگر ظهور و تجلی واحد حق

 باشد.و اختلاف در کثراتِ ظهوری از جهت اختلاف قابلی می حق است
 :ملاصدرا در تمثیل مشابه دیگر با بیانی دیگر بر همین مطلب تصریح دارد

تابد بدون آنکه انوار خود را بر هر آنچه در برابرش است، میهمچون خورشید که 
بخل و تنگی و کوتاهی و فتوری در او راه یابد و سپس با آب واحدی که همان آب 

صدرا، ملا).کندپاک هستی است، سیراب میپایان و حیات چشمۀ دریای بخشش بی
7853 :13) 

ر عدم دوئیت وجودیِ تعالی و ظهوراتش دهرچند میان خورشید و نورش با حق
کن تشبیه نور به خوبی مبی ن وحدت ظهور ذات در آینه یست، لاظهورات و ذات، اختلاف 

 5ممکنات و تفاوت قوابل در مظهریت است.
 در این زمینه، تمثیل سایه است. به بیان او: تمثیل دیگر ملاصدرا

سا ست، همان طور که  ضعف از مراتب امکانات و تنزلات وجودى ا صور و  یه از ق
زیرا ظل، امرى وجودى نیست، بلکه از مراتب قصور نور  ،مراتب تنزلات نور است

 (713: 7ج، ق7881ملاصدرا، ).است و قصور، عدمى است

این تمثیل، حکایتگر غیرِ وجود بودن و قصور ممکنات و محاکات ممکنات از ذات 
بیری، است و به تع اصاحب سایهاحقیقت اصلى آن همچون سایه که حکایتگر  ،حق است

نه عین او و نه غیر اوست. از سوی دیگر بر این اساس که سایه از مراتب تنزلات نور و 

                                                           
حکیم سبزواری در بیان این تمثیل بر این نظر است که ظهور ذات حق و اسماء و صفات الهی در . 5

آینه ممکنات که به حسب تکثر اسماء و صفات، موجب مظهریت ممکنات و ایجاد کثرت در عالم اعیان 
 (535: 5)همان، ج.استگردد، فیض مقدس یا به تعبیری دیگر وجود منبسط می

 صدرالمتالهین به وجوه متعددی تمثیل نور وخورشید را در ایضاح وحدت شخصی وجود به کار .5
ی کند از آن جمله، وی در عبارتتعالی تاکید میبرد و با این تمثیل بر مظهریت موجودات و ظهور حقمی
فضاى تاریك است که تا وقتى شمس وجود عالم از خداوند... مانند وجود نور از شمس در » :گویدمی

طالع است موجود است و وقتى خورشید غروب کند، نور نیز رخت بر خواهد بست... و همان طور که 
شود، جزئى از خورشید نیست، بلکه فیضى از آن است، وجود عالم نیز نورى که در فضا مشاهده مى

 (555: 5ج، 5595ملاصدرا،).«فضل و فیض الهى است
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اشند و بتعالی میدارای مراتب تشکیکی است، ممکنات نیز از مراتب تنزلات ظهور حق
میان این ممکنات رابطه تشکیکی و شدت و ضعف در ظهور برقرار است. ملاصدرا در 

دا مانند سایه نسبت به شخص غیر خدا نسبت به خ» :نیز تصریح دارد عبارتی دیگر
؛ 583 :5همان، ج).«خدا و عین نسبت وجود به عالم است هستند، پس عالم، ظل و سایه

اتی ۀ محاکالله و رابطالذات بودن ماسویوی با این تعابیر بر مظلم (783: 7، ج7835 همو،
 ها با ذات حق، تأکید دارد. آن

 یجارا و نتتطبیق آ
به رغم تفاوت مبانی فلساافی افلاطون و  ،بر اساااس مطالب مذکور در این پژوهش

باط عمیقی را بین مجموع آرای آن دو د ،ملاصااادرا توان ر توجیه وجود حقیقی میارت
 یافت.

قائل به وجود متعالی هستند که نامحدود و بسیط و نامتناهی و باقی  ،هر دو فیلسوف
تا آنجا که با بیان  ،دانندو هر گونه حدی را مرتفو از آن می باشدو حقیقت مطلق می

ی در توان دریافت که وجود حقیقاصول و مبانی فلسفی و مستندات این دو فیلسوف، می
متعالی است که افلاطون از آن تعبیر به اصل خیر  یی هر دو، منحصر در موجوداندیشه

فلسفه ملاصدرا نیز وجود حقیقی، باشد و در کرده است که خدای نظام فلسفی وی می
 ست که هیچ دومی چه در عرض و چه در طول خود ندارد. ا صرفاً خدا

از سایر موجودات به نحو بارزی منحاز « ورای وجود»افلاطون، اصل خیر را با عنوان 
داند تا از این حیث کند و آن را از حیث عظمت فوق وجود و غیر قابل توصیف میمی

 بلکه به معنای موجود ،سازد و این نه به معنای موجود نبودنی ز آن مبر هرگونه حدی را ا
داند. که وی اصل خیر را جایگاه کامل و کمال وجود می چنان ،حقیقی بودن آن است

برد، وجود ه کار میها که برای آنها لفظ وجود را بسایر موجودات و حتی ایده ،روازاین
در  ه هیچ استقلالی نه در وجود و نه در بقا و نهبلکه کثراتی هستند ک حقیقی نیستند،

 دوام ندارند.
ها را حقیقت معرفی ها و ایدهافلاطون محسوسات را به عنوان سایه و عکسی از ایده

ند چ هر زیرا، کندکند. از سوی دیگر وی حقیقت مطلق را منحصر به اصل خیر میمی
اما حقیقت مطلق بودن اصل خیر و  ،اصل خیر عنوان نکرده است ها را ظل و عکسِایده

ا و هاعم از ایده -تعالی غیر قابل وصف و تعبیر فوق وجود بودن آن نسبت به کثرات 
سبت ها نصل خیر به معنای سایه و فرعیت آنها به او وابستگی مطلق آن  -محسوسات
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گردد که حقیقت و وجود حقیقی مختص به اصل خیر می ،روازاین 7.به اصل خیر است
 باشد.منحصر در اصل خیر می ها نمودی از آن هستند و علیت حقیقی نیزدهای

به خدا  ملاصااادرا نیز همچون افلاطون وجود حقیقی و علت حقیقی را منحصااار 
سفیمی ساس مبانی محکم فل صکند، با این تفاوت که وی بر ا ورت اش این بیان را به 

ر کن افلاطون دیل ،گرداندمی کند و علیت را به تشااأن و ظهور بربرهانی، مسااتدل می
شااناختی خود به صااورت مبهم سااخن گفته و در ی هسااتیتبیین نظام وحدت محورانه
ای مسااتدل و برهانی بهره نگرفته اساات و صاارفاً در قالب توجیه این دیدگاه، از شاایوه

 تمثیل مقصود خود را بیان داشته است.
ستا ملاصدرا نیز از تمثیل وحدت شخصی وجود از جمله  هایی برای ایضاحدر این را

شید، بهره می سایه و تمثیل خور ر این های افلاطون دگیرد. از جمله تمثیلتمثیل آینه، 
شید ملاصدرا ارتباطی نزدیک  ست که به وجهی با تمثیل خور شید ا مقصود، تمثیل خور

 دارد.
 ااصل خیر)خدای افلاطون( و خدای ملاصدرا اخدا در نظام فلسفی هر دو فیلسوف 

همچون خورشید است که با تابش نور خود باعث به وجود آمدن و از نیستی خارج گردیدن 
گردد. تمثیل سایه و آینه نیز تا حدی با تمثیل خط افلاطون شباهت دارد. کثرات می

ه یک ب کند و کثرات هرداند که در آینه ممکنات ظهور میملاصدرا خدا را حقیقتی می
و هستند و در تمثیل سایه نیز کل موجودات را همچون وجهی تصویر و حاکی و نمود ا

داند، لکن افلاطون در تمثیل خط، موجودات محسوس را سایه تعالی میحق ۀظل و سای
ا هکند و در این جهت تفاوتی میان اصل خیر و سایر ایدهها معرفی میو عکسی از ایده

ها با اصل خیر به نحو قابل هرچند در تمثیل خورشید و غار تمایز ایده ،گرددقائل نمی
 گردد.توجهی نمایان می

گردد که غیری را در مقایسه هرچند خدا در نگاه دو فیلسوف وجود حقیقی محسوب می
رسد خدای افلاطونی ریشه در مبانی فلسفی وی از اما به نظر می ،تابدبا خود بر نمی
دی سعی در اثبات جایگاه آن ها( دارد که با استناد به روشی شهوایده)لثُمُ جمله نظریه

در  ،تخاصی نیس دارد و دیدگاه وی مبتنی بر پشتوانه دینیِ به عنوان حقیقت مطلق

                                                           
ه نحو کند و آن را بذکر است افلاطون در تمثیل غار نیز اصل خیر را به خورشید تشبیه می. لازم به 5

ها را به امور متحرک در داخل غار و محسوسات را نیز دهد و ایدهممتازی از سایر موجودات امتیاز می
کل موجودات  رو( ازاین175و  177: 5937.)افلاطون، کندهای روی دیوار انتهای غار تشبیه میبه سایه

، تشکیکی است د و هرچند میان این کثرات رابطهۀباشند و از خود نوری ندارندر تاریکی درون غار می
درخشد و موجود است و عامل نور و وجود سایر موجودات اما این اصل خیر است که به ذات خود می

 .تبودن کل موجودات در قیاس با اصل خیر اساست. این مطلب، خود، مؤید سایه
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شود ط داده میفرض دینی بسکه که تبیین خدا در تفکر فلسفی صدرایی با پیش صورتی
 .  گیردمی و در انحصار وجود به آن از تفکر عرفانی به همراه استدلال فلسفی بهره

 اما این ،انده افلاطون و ملاصدرا موجودات کثیر را در حقیقت و وجود تنزل دادهگرچ
کند، تا آنجا که وی با طرح تری جلوه میتنزل در آرای ملاصدرا به نحو ادق و متقن

ن گیری کثرات را به تفصیل بیاوجود منبسط(، چگونگی بسط و شکل)فیض مقدس
مستدل در چگونگی بسط کثرات  ه از شیوۀطون به علت عدم استفاداما افلا ،کندمی

وضیحی گونه تها نیز هیچی پیدایش ایدهگردد و در نحوهرو میمحسوس با اشکالاتی روبه
 دهد.ارائه نمی

  

 

 منابع و مآخذ:

 .انتشارات فجر :تهران ،مصباح الانس(، 5959)ابن فناری، محمد −

، 5ج، آثار حکمای الهی ایران پاورقی منتخباتی از، (5905)الدینسید جلال آشتیانی، −

 .نشر دانشگاه مشهد: مشهد

سن لطفی، تهران5ج ،پارمنيدس، مجموعه آثار افلاطون، (5905)افلاطون −  :، محمد ح

 شركت سهامی افست.

شركت  :حسن لطفی، تهران ، محمد9ج، آثار افلاطون تيمائوس، دوره، (5995)ــــــ −

 سهامی انتشارات خوارزمی.

 انتشارات علمی و فرهنگی. :، ترجمه فؤاد روحانی، تهرانهورجم(، 5935)ـــــــ −

: ، تهران9دوره آثار افلاطون، ترجمه حسن لطفی، ج ،سوفسطایی(، 5955)ـــــــ −

 انتشارات خوارزمی.

 هرمس. :محمود صناعی، تهران، چهار رساله، فایدروس ،الف(()5955)ـــــــ −

 هرمس.  :فروغی، تهران محمد علی، فایدون، شش رساله ،ب(()5955) ـــــــ −

 ، محمد حسن لطفی، تهران:5؛ جفيلبوس، مجموعه آثار افلاطون (،5905)ـــــــ −

 شركت سهامی افست.

 هرمس. ، محمود صناعی، تهران:مهمانی، پنج رساله (،5955)ـــــــ −

 ی، تهران:، محمد حسن لطف9ج، آثار افلاطون ششم، دوره نامه ،(5995)ـــــــ −

 شركت سهامی انتشارات خوارزمی.

انتشـــارات علمی و ؛ تهران: الوجود ةنقد النقود فی معرف، (5955)آملی، ســـید حیدر −

 .شناسی فرانسهفرهنگی و انجمن ایران
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 فجر. ، تهران:وحدت از دیدگاه عارف و حکيم (،5955)زاده آملی، حسنحسن −

صوف، (،5955)عبد الرحمن بن احمد، جامی، − ساله در ت مقدمه ، وامع و لوایحل سه ر

 .منوچهری كتابخانه: تهران ایرج افشار،

 اسراء. :، قم55ج، شرح حکمت متعاليه -رحيق مختوم ،(5953)جوادی آملی، عبدالله −

 اسراء.: ، قم9؛ جشرح حکمت متعاليه -رحيق مختوم (،5955)ـــــــــــــــــ −

هادی − قه بر ق(،5595)ســـبرواری، ملا ي »تعلي راا العقل ية فی الاسفف عال مة المت  ةالحک
 النور. طليعة: ، قم5؛ تألیف صدرالدین شیرازی، ج«ةالاابع

 الحکمة المتعالية فی الاسراا العقلية ، (ق5595)صدرالدین شیرازی، محمد ابن ابراهیم −

 النور.طليعة  :قم، 5و  5 ؛ جةالاابع

؛ ةالاسراا العقلية الاابع الحکمة المتعالية فی ، (5355)ـــــــــــــــــــــــ −

 دار احیاء التراث العربی.: ، بیروت5ج

 :، قم5ج؛، ةفی المناهج السلوکي ةالشواهد الربوبي ،(5955)ــــــــــــــــــــــــ −

 انتشارات مطبوعات دینی.

، بــه اهتمــار هنــری كــربن، تهــران: المشاااعر، (5959)ــــــــــــــــــــــــــ −

 طهوری. كتابخانه

الدین آشتیانی، تحقیق جلال، المظاهر الالهيه ، (5955)ـــــــــــــــــــــــــ −

 بوستان كتاب.: قم

 ، تصحیح: محمد خواجوی، تهران:مفاتيح الغيب ،(5959)ـــــــــــــــــــــــــ −

 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

تصحیح ، الربوبيةالواادات القلبية في معرفة  ، (5905)ـــــــــــــــــــــــــ −

 انجمن فلسفه ایران. :ها، تهراندكتر احمد شفیعی

تعليقات علی الفصوص الحکم للشيخ الاکبر محيی الدین بن  ،(5955)عفیفی، ابوالعلاء −

 .}الرهراء :تهران ،عربی

ست، اس.ای − سفه بررگدرس(؛ 5955)فرا سی فلا سا شادان؛ های ا ، ترجمه منوچهر 

 تهران، بهجت.

ــتون،  − ــید جلال، یونان و روم تاریخ فلساافه ، (5955)فردریکكاپلس الدین ترجمه س

 سروش. :، تهران5مجتبوی، ج

ترجمه ، ارساااطویی-مثال خير در فلسااافه افلاطونی ،(5955)گئورگگادامر، هانس −

 حکمت. :حسن لطفی، تهران

 :، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران5ج، متفکران یونانی ،(5950)گمپرتس، تئودور −

 وارزمی.انتشارات خ
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ترجمه حسین ، افلاطون-سقراط حيات فيلسوفان نامدار  (،5955)لائرتیوس، دیوگنس −

 دانش و اندیشه معاصر.: كلباسی اشتری، تهران

شن راز(، 5995)لاهیجی، ملا محمد − شرح گل شی : تهران، مفاتيح الاعجاز فی  كتابفرو

 .محمودی

ستون) − ساری، تهران ،افلاطون، (5959مر، گ شی  :ترجمه فاطمه خون سه پژوه س مؤ

 ایران. حکمت و فلسفه

 .انتشارات اسلامی: قم، انسانیآشنایی با علوم (، 5950)مرتضی مطهری، −

ــید − ــفهانی، علی بن جمش تعليقه بر الحکمة المتعالية فی الاسففراا ، ق(5595)نوری اص
 النور.طليعة : ، قم5؛ تألیف صدرالدین شیرازی، جالعقليه الاابعه

−  plato,(5355), "Republic", V.9, Translated by Benjamin Jowett 

in The dialoguers of Plato, New York, Oxford. 

− _____,(5355), "Timaeus", V.9, Translated by Benjamin Jowett 

in The dialoguers of Plato, New York, Oxford. 

 
 


